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   چكيده
توجـه بـه اهميـت     اما با، دهد اي از متونِ ادبيات را تشكيل مي بخشِ عمده، توصيف
 مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     - خصوص در ادبيات فارسـي  به - كه بايد  چندان، موضوع

ضمنِ نقد تعاريف و نظريـات پيشـين و بـا روشـي     ، كند مقاله حاضر سعي مي. است
از  دهد كـه  ارائهاي از انواع توصيف  بنديِ تازه طبقه، ساختارشناسانمتمايل به شيوه 

ايـن   بـر . است دست آمده شناختيِ داستانِ رستم و سهراب به ليلِ توصيفتح طريق
است كه بـه بازنمـاييِ   ) و نه ايستا يا ثابت( اي زباني و هستيك گزاره توصيف ،اساس

كـلامِ  ، )موصـوف ( موضـوع : پـردازد و داراي سـه عنصـر اساسـي اسـت      ويژگي مـي 
نقشـي  ، ت كه توصـيف اين پژوهش در صدد اثبات اين نكته اس. و ويژگي گر توصيف

دارد؛ زيـرا بسـترِ روايـت و اسـاسِ       عهـده   كننده در هر متنِ ادبي به اساسي و تعيين
 ،در يك مـتن روايـي توصـيفي   ، از اين رو انواع مختلف توصيف. توصيف است، شعر

شـود و سـعي    مـي  از نظر شكلي و محتوايي بررسـي  ،يعني داستان رستم و سهراب
   .نوعي نظريه توصيف در ادبيات فارسي ره ببرد به، دارد بر اساس اين مصداق

  
داسـتان رسـتم و   ، شناسـي  روايـت ، شناسـي  توصـيف ، توصيف: هاي كليدي واژه

   .سهراب
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  مقدمه 
هـايِ كليـدي    رمـان «باشـد كـه نـام كتـاب      ادبياتگري در زمينه  تر پژوهش شايد كم

ن اثر را شـاهكار ادبـي   كس اي هيچ ،اما قطعاً ؛باشد را نشنيده 1اثر دومينيك ژنس، »جهان

است؛  داده اگرچه خلاصه بسياري از شاهكارهاي ادبيات بشري را در خود جاي ،داند نمي
جدا از شيوه . كندايجاد تواند اثر ادبي  زيرا صرف بيان توالي رخدادها و گزارش ماجرا نمي

جمـلات   هـا و تمـايزِ   يكي از عومل اصليِ تمايزِ گزارش رخدادهايِ خبري از داستان، بيان
  . توصيف در متن است غيابحضور يا ، روزمره از اشعار ةساد

در باب تفعيـل كـه در    »ف وص« اي است برگرفته از ريشه عربي واژه، اصطلاح توصيف

هاي قـديم فارسـي بـه     و عربي به فارسي و همچنين در فرهنگ ،هاي قديم عربي فرهنگ
وجود ندارد؛ و از آنجا كـه ايـن واژه    مطلقاًفارسي و نيز در متون ادبي قبل از قرن هشتم 

تـوان ادعـا    به حتم مياست، الاطباء راه يافته  هاي فارسي نظير آنندراج و ناظم در فرهنگ
و  1362، و راغب اصفهاني 1405، ابن منظور: ك.ر(ان است زبان فارسيكرد كه اين واژه برساخته 

و براي آننـدراج   »ف وص« ذيل مدخل: 1388، تا و آذرنوش بي، پور و صفي 1374، و زوزني 1375، بيهقي

توان با اندك تسامحي بهترين معادل  مي. )ذيل مدخل توصيف 1386، دهخدا: ك.رء الاطبا ناظمو 
بيان و يـا شـرح   ، بازنمود يا گزارش و در زبان عربي واژه وصف، توصيف را در زبان فارسي

 زديـك بـه توصـيف آمـده    با كاربرد معنـايي ن  نيز »صفت«چند در متون كهن  هر ؛دانست

در ...). در صفت مجاهـدت نفـس گويـد و   . در صفت علم گويد. در صفت بهار گويد( .است
است و شعرا  خاص برخوردار بوده يتوجه به عنصر توصيف از اهميت، ادبيات كهن فارسي

فراوانـيِ اسـتفاده از   . انـد  كـرده  گيـر اسـتفاده   چشـم  نحوي ها به از توصيف، و نويسندگان
ارتباط مستقيم با سبك و نـوعِ  ، رود هايي كه در متون به كار مي و نوعِ توصيف ها توصيف

   :آيد شمار مي و بخشي از محاكات و ادبيت متن به متن و دوره آفرينش اثر دارد
تـوان   مفصـل اسـت كـه مـي     اي درازدامـن  سـئله م، جايگاه توصيف در بلاغت فارسي

اس علم بيان كه بخش مهمي از بلاغـت  زيرا اس ،پژوهشي جداگانه را به آن اختصاص داد
  .است  بر شگردهاي توصيف بنا شده، است
نخستين شگرد بياني كه در اين بخـش بـا توجـه بـه زيرسـاخت توصـيفي بررسـي         

                                                 
1. Dominique Szenes 
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  .تشبيه است ،شود مي
تشـبيه وصـف كـردن    . عبارت است از اشتراك دو چيز در يك يا چند صـفت  ،تشبيه

ان از يــك جهــت يــا جهــات مختلــف اســت بــه چيزهــاي مشــابه و نزديــك بــد چيــزي
نيـاز بـه توضـيح و     ،توصـيف اسـت   ،در اينكه زيرساخت تشبيه. )53: 1366، كدكني شفيعي(

مشـخص   ،شود قامت در بلندي شـبيه سـرو بـود    وقتي گفته مي. استدلال فراواني نيست
امـا سـاز و كـار ايـن توصـيف      . است از تشبيه استفاده شده، است كه براي توصيف قامت

 خاص برخـوردار  ياين ارزش از عمق. شناسيك دارد خاص است كه ارزش زيبايي اي شيوه
سرسـبزي و  ، بالندگي، خرمي، زيرا علاوه بر بلندي كه در وجه شبه ذكر شده است ؛است

بـراي  ، كه اين واژه در طـول تـاريخ خـود   ، نشاط و بسياري از تبادركنندگان ضمني سرو
بـراي پـذيرفتن   . شود صورت ضمني بيان مياست به  آوري و ذخيره كرده اهل زبان جمع

است به جاي سرو اسم شيء بلنـد ديگـري را    كافي -حضور اين معاني ضمني -اين مدعا
  .مانند كوه يا چنار يا ستون يا نردبان ؛قرار دهيم

ــرد قطــب همــي  ــنعش گ ــات ال   گشــت بن
  

ــن       ــپ فلاخ ــرد چ ــت م ــدر دس ــو ان   چ
  

  )86: 1382، منوچهري دامغاني(    
توصـيف  . آن مشـبه و موصـوف هسـتند    شنات النعش و چگونگي گرددر بيت فوق ب

درخصوص اين بيت گفتني اسـت كـه گـردان    . در وجه شبه و مشبه به آمده است، مشبه
اين وصـف  . النعش كه در سطح واژگان رخ داده است بودن خود توصيفي است براي بنات

. شـده اسـت  توصـيف  با مقايسه با فلاخن در دست مرد چپ  از بنات النعش خود مجدداً
  .داده استدو جمله را در يك محور قرار ، اين توصيف كه در سطح جمله رخ داده است

به راحتي پذيرش ايـن  ، شود هنگامي كه از زيرساخت توصيفي تشبيه سخن گفته مي
زيرسـاخت تمثيـل نيـز    ، شود كه اگر زيرساخت تشـبيه توصـيف اسـت    موضوع ميسر مي

الاقتباس و شبلي نعماني در شعرالعجم تمثيل  در اساساينكه خواجه نصير . توصيف است
اما از ديـد هـر دو تمثيـل و تشـبيه     . اي نيست خالي از نكته، خوانند را با نام استدلال مي

توانـد   با اين وصف تحليل يك بيـت بـه عنـوان نمونـه مـي     . ف بسيار مشابهي دارنديتعار
  : تر نمايد موضوع را روشن
  انـد  فتـه آمـد شـاهان نگ   روشندلان خـوش 

  

ــب    ــه عي ــي  آئين ــكندر نم ــوش س ــود پ   ش
  

  )83: 1366كدكني،  شفيعيكليم كاشاني به نقل از (
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در مصراع ، شاعر در بيت مزبور براي اثبات موضوعي كه در مصراع نخست گفته است
روشـندلان هرگـز بـراي شـاهان تملـق و چاپلوسـي       . اسـت  دوم از تمثيل استفاده كـرده 

آمـد   روشندلان خوشاينكه . ه عيب اسكندر را از او پنهان نكردهمانطور كه آئين ؛اند نكرده
  . شود پوش سكندر نمي مانند اين است كه آئينه عيب، اند شاهان نگفته

 در مصـراع دوم توصـيف شـده   ، در اين مثال علاوه بر اينكه معناي كلـي مصـراع نخسـت   
ر خـود در مصـراع دوم   متنـاظ  ةهـاي مصـراع اول بـا واژ    هر يك از واژه، صورتي بارزتر به، است

پوشـي   عيـب ...) تملق و(آمدن گفتن  خوش. روشندلان مانند آئينه هستند: شده استمقايسه 
دل  روشـن : شـود  نظرات ديگري هم در سايه توصيف مطرح مي نقطه، در كنار اين تناظر. است

  . تملق نوعي صحه گذاشتن بر اعمال نادرست و عيوب است. متملق نيست
بـر ايـن اسـت كـه از ديربـاز اسـتعاره را برگرفتـه از تشـبيه          هرچند تصـور بسـياري  

در واقع از همان ابتدا نيز برخي بودنـد كـه در تعريـف اسـتعاره از تشـبيه       ،اند دانسته مي
اسـت بـه    استعاره ناميدن چيزي: گويد مي »البيان و التبيين«جاحظ در . اند استفاده نكرده

، كـدكني  شـفيعي به نقـل از  ( ز را گرفته باشدهنگامي كه جاي آن چي، اش نامي جز نام اصلي

، رسد ديدن استعاره از منظر تشـبيه يـا نديـدن آن از ايـن منظـر      به نظر مي. )110: 1366
دهـد   اينكه چه فرايندي در ذهـن رخ مـي  . ي استختشنا كم زبان مبحثي فلسفي يا دست

تعاره توصـيف  اينكه زيرسـاخت اس ـ  در ،زند كه آفرينشگر دست به استفاده از استعاره مي
اگـر تشـبيه   . گذارد اما در چگونگي تبيين اين موضوع دخيل است ي نميتأثيراست يا نه 

توصـيف بـودن   ، شـده اسـت  با حذف يكي از طرفين و ادات تشبيه بـه اسـتعاره تبـديل    
از تشبيه استفاده كرده است ، گوينده در توصيف موصوف. زيرساخت استعاره آشكار است

يكـي از   ،گذاري يا زيبايي بيشتر كلامتأثيربين طرفين تشبيه يا  اما براي همساني بيشتر
 ايـن ، طرفين و ادات تشبيه و در بسياري موارد وجه شبه را حذف كرده تا بـا جـايگزيني  

همان توضيحي كه در خصوص توصيفي بودن  ،از اين منظر. هماني را با اغراق همراه كند
  .استعاره نيز قابل بيان است با اندك تفاوتي براي ،زيرساخت تشبيه گفته شد

بيند يا براي ناميدن معشوق از واژه آهو استفاده  واقعا اين را همان مي اما اگر گوينده 
بلكه به اين دليل كه ناخودآگـاه ايـن    ؛نه براي اينكه بگويد معشوقش شبيه آهوست، كرد

 دليل ابتنـا بـر تشـبيه    بهپايه استعاره  .تر ديد يا اينكه او را آهو ديد نام را براي او مناسب
از منظـري كـه زبـان را نـه بـه صـورت        ؛توصيف است اما از منظري بسـيار عـام و كلـي   
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 ، آن راگـذاري و از ايـن رهگـذر    صورتي آگاهانه و مرتبط موظف به نـام  هبلكه ب ،قراردادي
  : كند محمل توصيف مي

  )114: 1366كدكني،  شفيعي(و اذا العنايه لاحظتك عيونها 
  .)يا نمايد(نايت چشمانش را به سمت تو متوجه نمود هنگامي كه ع

هـاي زيـر اسـتنباط     گزاره ،هاي معروف استعاره بالكنايه است در بيت فوق كه از مثال
  : شود مي

  . عنايت چشم دارد و بيناست
  .تواند به ديگران توجه كند هاست كه مي عنايت مانند انسان

  .)مايديا اگر بن(عنايت چشمانش را معطوف به تو كرد 
به همين ترتيب از توصـيف   ،تشخيص نيز كه قرابت زيادي با اين نوع از استعاره دارد

تشـخيص انـواع گونـاگوني دارد كـه     . طور ضمني با خـود دارد  هخيزد يا توصيف را ب برمي
  : شود هاي پياپي و طولاني مانند ابيات زير مي شامل تركيباتي نظير دست روزگار و جمله

  وروز نامـــداربـــر لشـــكر زمســـتان نـــ
  

  است راي تـاختن و قصـد كـارزار    كرده  

  

  است به پنجـاه روز پـيش   وينك بيامده
  

ــار     ــوروز و نوبه ــه ن ــده طلاي ــن س   جش
  

  

  )39: 1382، منوچهري دامغاني(  
روزگار با صـفت جانـداري توصـيف شـده اسـت كـه        -دست روزگار-در مثال نخست 

اي رزمي كه خـود بـا عنصـر     با صحنه ،و در مثال دوم فرارسيدن نوروز و بهار. دست دارد
زمستان و نوروز جانـدار انگاشـته   ، از سوي ديگر. توصيف شده است، شدهتوصيف ترسيم 

پادشاهي و توان رزم و لشكركشي و مـديريت جنـگ   ، و موصوف به صفات جانداريه شد
دار لشكر زمستان معرفي شـده و بـا صـفات     جشن سده نيز طلايه، در اين تصوير. اند هشد

جشـن سـده ماننـد    . توانـد بيايـد   جشن جاندار است كه مـي . نساني وصف گرديده استا
. شـود  طلايه لشكر است كه پنجاه روز زودتر از سـاير سـپاهيان در وضـعيت مسـتقر مـي     

تر بـودن طلايـه لشـكر     پنجاه روز پيش از نوروز بودن زمان جشن سده با پنجاه روز مقدم
  . مقايسه و توصيف شده است

كنايـه بـه   . فن كنايـه اسـت  ، ترين فنون يكي از توصيفي، ون بياني ادبياتدر ميان فن
فـلان  «عنوان مثال، در عبـارت   به. دهد راحتي در يك عبارت كوتاه دو توصيف را جاي مي
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نخسـت اينكـه   . خورد دو مورد توصيف به چشم مي »فلان كس پاكدامن است: نقي الثوب

ا بـودن از  مبـرّ  و ديگـر اينكـه   شده استصيف الثوب تو فلان موصوف قرار گرفته و با نقي
هاي مختلف كنايه نيـز   گونه. گناه با تركيب پاك بودن دامن مورد وصف قرار گرفته است

: آزاري بگوينـد  اگر به تعريض به فرد مردم ،مثال براي. خود دارند چنين زيرساختي را در
و  آزاري مـردم ف آن فـرد را بـا اوصـا   ، »المسلم مـن سـلم المسـلمون مـن يـده و لسـانه      «

كسي كه مسلمانان و اطرافيان از زبان گزند يا از اعمـالش در امـان نيسـتند و    ، همچنين
  .اند توصيف كرده، همچنين با صفت غير مسلمان بودن

هـاي بـارز تعـريض در كتـب      آن را يكـي از نمونـه   در بيت معروف خاقاني كه معمولاً
  : ستعنصر توصيف زيرساخت جمله ا، كنند سنتي مطرح مي

ــا   ــه خاقانيـ ــي كـ ــريض گفتـ ــه تعـ   بـ
  

  چه خوش داشـت طبـع روان عنصـري     

  
  

  )926: 1382خاقاني، (  
نخست اينكه در اينجا تعريض متوجه شاعر شده و او را در مقايسه با عنصري شاعري 

بـا معرفـي ديـدگاه     بيت، به عبارت ديگر در اين تعريض. كند فاقد طبع روان توصيف مي
خاقاني را ، طور ضمني به، كند ي داراي طبع روان توصيف ميمعارض كه عنصري را شاعر

و او را صاحب طبعي كه روان نيست يـا در مقايسـه بـا عنصـري طبـع       خالي از آن وصف
بدون در - بنابراين در تعريض دو بار از عنصر توصيف. كند معرفي مي ،چندان رواني ندارد
اين موضوع در مثـال  . شود ده مياستفا -ها تر در سطح واژه هاي جزئي نظر گرفتن توصيف

، طـور ضـمني   شود تـا بـه   نخست مسلم توصيف مي. نيز مشهود است...) المسلم (پيشين 
نفس مطرح شـدن ايـن وصـف از مسـلم در مـوقعيتي      ، مخاطب را توصيف كند و سپس

مخاطبي كه مسلم نيست زيرا به صفات مسلم كـه   ؛انجامد مي مخاطبتوصيف به ، خاص
  . ف نيستموصوآمده در متن 

شگردهاي بياني . توصيف است، و به همين ترتيب در ساير انواع كنايه نيز زيرساخت 
. زيرسـاختي توصـيفي دارنـد و نـه روايـي      ،ترين عوامل ادبيت متن هسـتند  كه از اساسي

  . تمثيل و كنايه است، استعاره، توصيف زيرساخت تشبيه
دقيقـي بـين توصـيف و روايـت      توان مرز و نميشده توصيف در تمامي زبان گسترانيده 

اينكـه برخـي توصـيف را زمـان مـرده و حضـور توصـيف را مـانع از تـوالي و          . ترسيم نمود
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كنـد امـا    البته درخصوص برخي از انـواع توصـيف صـدق مـي     ،دانند پيوستگي روايت مي
  .روند بسياري از انواع توصيف همراه و همگام با توصيف پيش مي

هـاي داخلـي و بـا     ويژه در پـژوهش  به - اين موضوع  هاي اساسي در باب ماهيت پرسش
هاي كليديِ تحقيـقِ   پرسش، ها اين پرسش. بدون پاسخ است - تكيه بر متون ادبيات فارسي

كه توصيف چيست؟ ساختار و شكل توصيف چگونه است؟ انواع توصـيف   اين. حاضر هستند
  . ردار استبرخو - و در اينجا شاهنامه- كدام است و از چه جايگاهي در ادبيات 

هاي  ها در ميان پژوهش هايي پيرامون يافتن پاسخ هر يك از اين پرسش البته كوشش
   .رود شمار مي نوعي پيشينه اين پژوهش به خورد كه به پژوهان به چشم مي ادب

  
  پژوهشپيشينه 

لحـاظ عنـوان،    پيش از ورود به بررسي پيشينه تحقيق اشاره به چند پژوهش كـه بـه  
هـا،   يكـي از ايـن پـژوهش    .نمايـد  هش حاضر مرتبط باشـد، ضـروري مـي   تواند با پژو مي

اين پژوهش كه توسط محمـد  . اي است تحت عنوانِ وصف در شاهنامه فردوسي نامه پايان
هـايِ برجسـته و    ، كـه در آن وصـف  اسـت  انجام يافتـه  1370جاويدي صباغيان، در سال 

ه در فهرسـت كـردنِ   انـد كـه كوشـش نگارنـد     اهنامه، استخراج و تحليل شدهشمشخص 
ها عبارتند  اين موضوع. است ها از نظرِ محتوا و در ذيلِ هفت موضوع، محدود شده توصيف

 هاي بزمي، غير بشري، اشـياء و  هايِ رزمي، صحنه ها، صحنه ها، شخصيت وصف شخص: از
  .)1370واعظي،  :ك.ر(طبيعت 
سـاز شـاهنامه كـه    هـايِ تصوير  است با عنوانِ پژوهشي در صـفت  اي ديگر، مقاله مورد

ايـن  . اسـت  توسط سيد آرمان حسيني آببـاريكي و دكتـر موسـي پرنيـان نگاشـته شـده      
آببـاريكي   :ك.ر( اي از ابيات شاهنامه پرداخته است ها در پاره پژوهش، تنها به بررسيِ صفت

  .)1391و پرنيان، 
مجلـه  ديگري با نامِ بلاغت وصف در داستانِ سياوش، توسط تـورج عقـدايي در    مقاله

ها، قيدها و  اين مقاله كه انواعِ وصف را در صفت. است شناسيِ ادبي، به طبع رسيده زيبايي
گـر و   هـا را بـه دو دسـته روايـت     از لحـاظ كـاركرد، وصـف   . بيند گر، مي هايِ توصيف فعل

 ع توصيف ذهني و عيني معتقـد اسـت  كند و از لحاظ محتوا، به دو نو حماسي تقسيم مي
  .)44-9 :1394عقدايي، (
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اي تازه در بررسـيِ توصـيف و انـواعِ آن     برآن است كه چارچوب و نظريهاين پژوهش 
اي وجود دارد كه مبنـاي نظـري آن را    و در اين زمينه ادبيات پژوهشي گستردهارائه كند 
توصيف در ادبيات و همچنـين در   مسئلهتوجه به ، هاي معاصر در پژوهش .دهد شكل مي

   .گيري و مشاهده است قابل پي، ختهجسته و گري، شناسي روايت
نخست بايد به اين نكته اشـاره شـود كـه مـدخل توصـيف يـا معـادل انگليسـي آن در         

هاي اصطلاحات ادبي و نقد ماننـد فرهنـگ توصـيفي اصـطلاحات ادبـي       بسياري از فرهنگ
 ,Cuddenو 1384مكاريـك،  و  Abrams, 2008: ك.ر( كـادن و مكاريـك و آبرامـز نيامـده اسـت     

اما اين به آن معنا نيست كه موضوع توصيف از ديد پژوهشگران معاصـر بـه عنـوان    . )2013
  . مدخلي مهم موضوعيت نداشته باشد

اي تحت عنوان مرزهاي روايت دارد كه در آن اهميـت توجـه بـه تقابـل      ژنت مقالهژرار 
نـد  ند كـه نيازم دا ضوعي ميمو را شده تأكيد بر آنروايت و توصيف كه در سنت دانشگاهي 

كنـد درهـم آميختگـي     ژنت سـعي مـي  ، در اين مقاله. هاي بنيادي و گسترده است پژوهش
او ايـن  . هاي ايـن دو نمـود سـخن را تبيـين نمايـد      روايت و توصيف را نشان دهد و تفاوت

تزوتـان تـودوروف   ، پيشتر. (Genette, 1982: 133) داند مي ها را يكي از مرزهاي روايت تفاوت
نام تحليل ساختاري روايـت از اهميـت عنصـر توصـيف در كنـار عناصـر       اي با  نيز در مقاله

 دفاع كـرده بـود  ، روايت و گفتمان كه هنري جيمز منكر وجود خالص آنها در متن شده بود
(Todorov, 2009: 71) .  

هـا   دهنده آگاهي، ها بخشي را به نمايه، هاي روايت خود والاس مارتين در كتاب نظريه
اختصاص داده و در اين جستار درباره توصـيف بـه عنـوان يكـي از      هاي ايستا مايه و نقش

آميختگـي مفـاهيم در    كند اما او نيز ناچـار درهـم   نمودهاي غيرروايي در متن صحبت مي
  . )89: 1393، مارتين(كند  مي اين حوزه را مطرح

 توسط فلودرنيـك مطـرح شـده   ، كند بحث نسبتاً مشابهي نيز با آنچه مارتين ارائه مي
او موضوع توصيف را البته نسبتاً با انـدك پراكنـدگي و در نهايـت ايجـاز در حـوزه      . است 

 گـذرد  كنـد و بـه سـرعت از موضـوع مـي      ين مـي ي ـبا عنوان مـتن غيرروايـي تب  ، مفاهيم
(Fludernik, 2009: 117) .      ًاطلاق اصطلاح غيرروايي بـه عنصـر توصـيف در مـتن احتمـالا
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گانـه   او بـر عناصـر سـه    تأكيدبه هرحال . شدبا صورت گرفته 1نخستين بار توسط چتمن
  .)Abbott, 2009: 323(شود  غيرروايي متن در مباحث مربوط به توصيف ديده مي

بوطيقـا و تـاريخ   ، شناسي تحقيق مفصل و دقيقي توسط انسگر نيونينگ با عنوان گونه
 انـواع ، هـاي گونـاگون   از ديـدگاه ، كـه در طـي آن   اسـت  توصيف در داستان انجام يافتـه 

 تـر  هـاي فرعـي   هـاي كلـي و سـپس شـاخه     توصيف را بررسي كرده و آنها را در زيرشاخه
  .(Nünning, 2007: 114) است  هنمودتحليل 

هـا   يكي از ايـن پـژوهش  . است  هاي مفصل ديگري نيز انجام يافته در اين راستا پژوهش
عنـوان   كـاربرد توصـيف بـا   ، در ايـن كتـاب  . كتابي است با نام توصيف در شعر سنتي عرب

بـه  ، كتـاب  مؤلـف . شده اسـت تن از شاعران عرب مورد پژوهش واقع  وصف در قصايد چند
شرحي دقيق درخصوص انواع وصف در قصايد عربي از دوران پيش از اسلام تا قرن هشـتم  

، پـردازد و در ايـن مسـير    مـي ، )ابن زمرك اندلوسـي اسـت  ، آخرين شاعر مورد بررسي وي(
 ...سـلاح و  ، زيبارويـان ، شـادخواري ، ز منظر توصـيف طبيعـت  يك از شاعران را ا قصايد هر

  . )Motoyoshi, 2003: ك.ر(كند  بررسي مي
 ةبه رشـت  2توسط والتر برنهارت، پژوهش ديگري با عنوان كاربردهاي توصيف در شعر

شناسـي   كند عناصر توصيف را در زيبـايي  مي وي در اين مقاله سعي. تحرير درآمده است
  .(Bernhart, 2007: 129) بررسي اشعاري از ادبيات انگليس تشريح كند شعر سنتي اروپا با

. اند گرفته هاي توصيف نيز به طور مجزا مورد تحليل و پژوهش قرار عناصر و زيرشاخه
 ,Gomel: ك.ر( كـرده اسـت  تـأليف   فضـا و زمـان در روايـت   ة دربار 3مانند كتابي كه گمل

آموزشي بـراي داسـتان   ة كه بيشتر جنب 4ت كاردااسكتأليف  ها يا كتاب شخصيت. )2014
  .)Scott card, 1999 :ك.ر( نويسان دارد

معرفي شود كـه  ، در پايان اين بخش لازم است كتاب ديگري به نام بوطيقاي توصيف
با توجـه بـه   ، با نگاهي به معني توصيف و وصف به تحليل آثاري از شاعران و نويسندگان

  .)Hewllet Koelb, 2006: ك.ر(پردازد  يم ،كه در آثارشان آمده استهايي  وصف
يا نگارنـدگان تـا    -شده استنتأليف  متأسفانه درباره توصيف كتاب مستقلي در ايران

                                                 
1. Chatman  

2. Bernhart  

3. Gomel 

4. Scott kard   
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هـايي از كتـاب خـود     اما برخي از محققان مانند ميرصادقي در بخش، -اند به امروز نديده
تنها در فصلي ، صادقيمير. اند وار به موضوع توصيف پرداخته كاملاً اشاره، )عناصر داستان(

دهـد   در دو خط توضيح مي، است  طرح كرده) يكي از عناصر داستان(كه با عنوان صحنه 
: 1392، ميرصـادقي (هاي تكيه نويسنده بـر جزئيـات معنـي اسـت      كه توصيف يكي از شيوه

به ارائه توضيحي كه بيشـتر بـه معنـاي لغـوي نزديـك      ، و رضايي در يك پاراگراف )247
  .)ذيل مدخل توصيف: 1385  ، رضايي(زد پردا مي، است

اما سه مقاله قابل توجه نيز در مجلات تخصصي داخلـي در رابطـه بـا موضـوع مـورد      
  : بحث به چاپ رسيده است

طـه   ةنوشـت  ،»بررسي سبك زباني شاهنامه بر بنيان كاربرد صـفات در ايـن منظومـه   « - 

، شميسـا شناسـي   سـبك  ةيونسبت به ش، اين پژوهش كه با انتقادي تقريباً تند: صادري
 هـاي اسـتفاده   با شمارش دقيق و جزئيِ صفت، شود مرتضوي و فتوحي آغاز مي، كزازي

اسـتادان  ، رسـد كـه آري   به ايـن نتيجـه مـي   ، شده و اقسام آن در صفحاتي از شاهنامه
اند كه شاهنامه روان و ساده است اما روشي كه بتـوان حرفشـان    گفته مذكور درست مي

، روانـي ، تـوان عبـاراتي چـون سـادگي     با ايـن روش مـي  «: بودند رائه نكردها، را باور كرد

   .)23- 11: 1391، صادري( »تر بيان و اثبات كرد حدودي دقيق را تا ينهاپيچيدگي و امثال ا

تقابل عنصر روايتگـري و توصـيف در هفـت پيكـر     «نام  به است  اي ديگر مقاله پژوهش

در ايـن مقالـه   . اسـت   نوشـته شـده   پور قاسمي قدرتكه توسط نصراالله امامي و  ،»نظامي

به تبعيت از منابع خـارجي تكـرار   ، بر ايستا بودن توصيف در برابر پويا بودن روايت تأكيد
زماني روايت و توصيف كه بـازگويي مكـرر    مندي و بي ن طور است زما و همين. است  شده

هـايي تبيـين    چنين تحليلشد و نارسايي و نواقص   تر به آنها اشاره نظراتي است كه پيش
  .)145: 1387، پور و قاسمي امامي(. گرديد

بررسي توصيف و كاركردهـاي برجسـته آن در رمـان اسـت كـه توسـط       ، مقاله ديگر
پژوهشگران ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي و يكي از استادان زبان و ادبيـات فارسـي   

شناسـي و بـر اسـاس چنـد رمـان      توصيف را از ديد كاركرد، اين مقاله. منتشر شده است
  .)77: 1391، و همكاران بصيرزاده(فرانسوي بررسي كرده است 

تـر   هايي نظير آنچه كه پـيش  و چندين و چند مقاله داخلي ديگر كه هريك با ديدگاه
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  : اند آثار مجزايي را با شگردهاي توصيفي بررسي كرده، ذكر شد
  ...از عباس قلي محمدي و  »يوشيجهاي بياني توصيف در اشعار نيما  بررسي تكنيك«

  او از شمسي پارسا  »نظريه توصيفي نيما در مجموعه سريويلي«

  ...از محبوبه مباشري و  »وصف در شعر فروغ فرخزاد«

  
  هاي پيشين بندي و نشان دادن خلأ در پژوهش جمع

چنـدان  ، شده در باب توصيف هاي ارائه بندي نخست اينكه تعاريف و همچنين تقسيم
، يابد كه بدانيم گاه اهميت بيشتري مي اين موضوع آن. ايد رسا و جامع و مانع نيستكه ب

  : هاي پيشين بندي تعارف و تقسيم
، هـا  تنها ادبيات غرب را ملاك قرار داده و در نتيجه از برخي از اشكال و سـبك  -

  ... هاي عرفاني و  توصيف، هاي تزئيني مانند توصيف ؛اند غفلت كرده
المثـل تنهـا شـعر و يـا تنهـا       متون ادبي را ناديده انگاشته و فيعمده از  يبخش -

  .اند داستان را ملاك قرار داده
با برشمردن انـواع و اقسـام آن پـس از    ، نگاه به متن ادبي از منظر توصيف، دوم اينكه

صـورت  ، اي از آن در ايـن پـژوهش   كـه نمونـه   چنـان ، بندي و تعريـف علمـي   تقسيمة ارائ
گشايد كـه بـا    اي از تحليل متن را به روي منتقد و مخاطب مي تازه ةدريچ، است پذيرفته

شناسي فـردي و   اي از سبك دريافت تازه، علاوه بر ايجاد التذاذ ادبي بيشتر، درنگ بر متن
روشي كه پيش از ايـن مـورد توجـه پژوهشـگران ادبـي قـرار       . آورد وجود مي غيرفردي به
  .نگرفته است

  
 بحث

و رايجـي از روايـت     تعريف سادهگويد،  مي » مرزهاي روايت« همقالدر اين باب در  ژنت

اي از رويدادهايِ واقعي يا خيالي به  بازنمود رويداد يا رشته: است از وجود دارد كه عبارت
او . پـردازد  ژنت در اين مقاله به نقـد ايـن تعريـف مـي    . وسيله زبان به ويژه زبان نوشتاري

هـايِ غيرروايتـي جـدا     نده نيست و روايت را از فرممتمايزكن، معتقد است كه اين تعريف
سـه تقابـل بنيـادين كـه مرزهـاي روايـت را معـين        ، ژنت برايِ ايجاد اين تمايز. كند نمي
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 گفتمـان /گـري  توصـيف و روايـت  /گـري   محاكـات؛ روايـت  /نقـل : كنـد  تبيين مي، كنند مي
(Genette, 1982: 133)  .  

هـا بـر دو نـوع بـازنمود      ست كـه روايـت  او در بخش تفكيك روايت و توصيف معتقد ا
هـاي گونـاگون فـرق     اند و نسبت كاربردشان در روايت اين دو نوع در هم تنيده. استوارند

شـود و بـازنمود نـوع دوم     مـي  ناميده  گري باز نمود كردارها يا رخدادها كه روايت: كند مي
  . كنيم هاست كه از آن به توصيف تعبير مي بازنمود چيزها و شخصيت

پـردازد و   مصراع نخست در بيت زير به بازنمود شخصـيت هجيـر مـي   ، ه عنوان مثالب
  : مصراعِ دوم به بازنمود كردارِ او

  هجيـــــر دليـــــر و ســـــپهبد مـــــنم
  

ــم   ــرت را هـ ــركنم  سـ ــن بـ ــون زتـ   1اكنـ
  

  )308: 1388فردوسي، (    
يـك جملـه توصـيفي و مصـراعِ دوم يـك جملـه       ، مصراعِ نخست، بر پايه تعريف ژنت

اكنـون   هـم ، هجيرِ دلير و سپهبد، من« ي است اما اگر دو جمله تركيب شوند و جملهيارو

جا نبود فعـلِ   در اين. با يك جمله روايي مواجهيم، را تشكيل دهند .»سرت را ز تن بركنم

در قالـبِ دو واژه دليـر و   ، برد امـا توصـيف كماكـان    جمله توصيفي را از بين مي، اسنادي
  .ماند سپهبد باقي مي

يش از هرچيز بايد مشخص شود كه چه چيـز توصـيف اسـت و چـه چيـز توصـيف       پ
اشباعِ كاذبِ ذهني در وضـوح تعريـف   ، يكي از دلايل عدم بررسيِ ماهويِ توصيف. نيست

رسد امـا هنگـامي كـه     نظر مي شده به تعريف مفهومي از پيش، توصيف. است  توصيف بوده
 . شود مر مشخص ميدشواريِ اين ا، بنا باشد اين مفهوم تعريف شود

. با قرار دادن آن در مقابلِ روايـت همـراه اسـت   ، آمده از توصيف دست غالبِ تعاريف به
رولان بــارت ، )Tomaszewski(توماشفســكي ، هـايِ تــودوروف  ايـن تقابــل در تحليــل 

)Barthes( ، ژرار ژنـــت)Genette( ،  فيليـــپ هامـــان)Haman ( والاس مـــارتين
)Martin( ،فلاگماچر ، نيونينگ)Pflugmacher ( و فلودرنيك)Fludernik (وضوح  به

   .شود ديده مي
اشـخاص و مفـاهيم   ، ها زمان، ها هاي مكان نوعي از متن است براي شناخت ويژگي، توصيف

                                                 
  .شود از اين پس، در استناد به ابيات شاهنامه، تنها به ذكر شماره صفحه اكتفا مي. 1
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هـاي   هـاي ادبـي غـرب بـر نقـش آن در متوقـف كـردن زنجيـره         وهشژكه در سنت پ
  .(Pflugmacher, 2005: 101, Genette, 1982: 132) است  شده تأكيدها  روايت

 ,Chatman) اي فرايندي است اي هستيك است در مقابل روايت كه گزاره گزاره، توصيف -

1975: 213). 
. معيـاري ارجـاعي اسـت   ، اي سربسـته  تنها سنجه براي بررسي توصيف آن هم به گونه -

مـامي،  بـه نقـل از ا   هامان(ها  گري به بيان كنش پردازد و روايت توصيف به بازنمايي اشياء مي

1387 :150(. 
عهـده دارد و در نهايـت سـازنده     ارزش كاركرديِ غيرمسـتقيمي در مـتن بـه   ، توصيف -

  .(Barthes, 1982: 11) پردازي و فضاي داستان است درجاتي از شخصيت
در تعبير آدام و ، متوقف كردنِ زنجيره روايت و ايجاد مكث در داستان توسط توصيف

  : شود نيز ديده مي) Adam and Petit jean(ژان  پوتي
نوعي مكث و يا زماني مرده در توالي حوادث داستاني اسـت و از ايـن ديـدگاه     ،توصيف -

اگر توصيف در داستان گسترش يابـد بـا ايجـاد انقطـاع در     . شود ضد روايت محسوب مي
اي سـير كـنش    گردد و همچـون زائـده   سير حوادث داستاني باعث توقف زمان روايت مي

  .)86: 1391، ...نقل از بصيرزاده و  به ژان آدام و پوتي(سازد  قف ميداستاني را متو
اي  گـزاره ، توان اين تعريف را استنباط كرد كـه توصـيف   از مجموعه آنچه ذكر شد مي

و مفـاهيم  ، هـا  زمـان ، هـا  مكان، اشخاص، هايِ اشياء هستيك است كه به بازنماييِ ويژگي
، دهـد  و از آنجا كه در توصيف كنش رخ نمـي  كند زنجيره روايت را متوقف مي، پردازد مي

  .عهده دارد كاركردي غيرمستقيم در متن به
ها كـنش   دقيق و كامل باشد زيرا در بسياري از توصيف يتواند تعريف نمي ،اين تعريف

، هايِ يـك مـتن   اي خواسته شود كه توصيف با اين تعريف اگر از خواننده. دهد هم رخ مي
. البته در بسياري موارد كار ساده اسـت ، هايِ آن جدا كند بخش مانند شاهنامه را از سايرِ

  : هايي توصيفي؛ مثل بيت
ــد    ــو كمنـ ــان و دو گيسـ ــرو كمـ   دو ابـ

  

  كـــردارِ ســـروِ بلنـــد   بـــه بـــالا بـــه    
  

  )303: 2، 1388، فردوسي(    
بـا انـدكي دشـواري    ، كه بيتي توصيفي است و يا خيـر  تعيين اين، اي موارد اما در پاره

  : همراه است
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  تهمـــتن بـــه گفتـــارِ او شـــاد شـــد    
  

ــد    ــه آزاد شــــ ــش ز انديشــــ   روانــــ
  

  )302: 2، 1388، فردوسي(    
ها و رخدادهايِ داستان است و اين بيـت بـه    از سويي شاد شدنِ تهمتن بخشي از كنش

تهمتن با صـفت شـادمانگي و روانـش بـا صـفت      ، كند و از سويِ ديگر اين رخداد اشاره مي
براساسِ تعاريف ذكرشده اين بيت هم توصيفي اسـت و  . است  آزادي و فراغت توصيف شده

بـه عنـوانِ مثـال    . هايِ ديگري نيز در اين تعريف از توصـيف وجـود دارد   چالش. هم روايتي
از ، هنگــامي كــه نويســنده در توصــيف چگــونگي احــوال شخصــيتي از اشــخاص داســتان 

هـا اگرچـه بـا     گـزاره ، كنـد  ياستفاده م هايي حاكي از روايت و رخداد و كردار و كنش گزاره
گريِ متن تعلق ندارند و با زنجيره روايت و پيوسـتگيِ   كنش همراه هستند اما به بعد روايت

شود امـا   مي هايي به رستم نسبت داده كنش، كه در ابيات زير چنان. داستان مرتبط نيستند
  : ستبلكه توصيف عاشقانه شجاعت او از زبانِ تهمينه ا ،اين بخش روايي نيست

ــگ و پلنــگ     ــير و ديــو و نهن ــه از ش   ك
  

ــگ    ــين تيزچنـ ــتي چنـ ــي و هسـ   نترسـ
  

  شـــب تيـــره تنهـــا بـــه تـــوران شـــوي
  

ــوي    ــم نغنـ ــرز و هـ ــر آن مـ ــردي بـ   بگـ
  

ــي   ــان كنـ ــور بريـ ــي گـ ــا يكـ ــه تنهـ   بـ
  

ــي      ــان كنـ ــير گريـ ــه شمشـ ــوا را بـ   هـ
  

  هرآن كس كـه گـرز تـو بينـد بـه چنـگ      
  

ــگ    ــگ پلنــ ــير و چنــ ــدرد دل شــ   بــ
  

ــد   ــو بينـ ــغ تـ ــو تيـ ــه چـ ــاببرهنـ   عقـ
  

ــتاب      ــردن شـ ــر كـ ــه نخچيـ ــارد بـ   نيـ
  

ــر  ــو دارد هژبـــ ــد تـــ   نشـــــان كمنـــ
  

ــر     ــارد ابـ ــون بـ ــو خـ ــنان تـ ــيم سـ   ز بـ
  

  )303: همان(    
نـد  اتو اي مـي  گـزاره ، تواند در قالب كنش بيان شـود و همچنـين   بنابراين توصيف مي

  . گرِ كنش و توصيف باشد همزمان بيان
توسط روايت در صـورتي صـحيح   ، موضوعِ ديگر اين است كه تعريف و شناخت توصيف

مسـتقل   يخدمت داستان و روايت است و وجودتوصيف تنها در ، است كه ابتدا مسلَّم شود
مانند قطعـات ادبـي   . ذات متن است، توصيف، كه در بسياري از موارد ؛ حال آن از آن ندارد

  . پردازند مي.. .هايِ جهانِ پيرامون و ها يا زشتي زيبايي، الضمير كه تنها به بيانِ مافي
انـد در   قلمـداد كـرده   »Static« معادل »هستيك« اي در تعاريف فوق توصيف را گزاره

قطعـاً  ، »هسـتيك « واژه. اسـت  »Dynamic« معـادل  »فرايندي« اي مقابلِ روايت كه گزاره
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 يـا  »وضـعي « شـايد  اسـت هرچنـد   »Static«تـري بـراي    معادل مناسب »ايستا« نسبت به

ثابـت بـودن يـا فقـدانِ     ، هرحال اگر منظور از هسـتيك بـودن   به. اشدتر ب وافي »وضعيتي«

باشد؛ نظيرِ  »فرايندي« كاملاً، تواند مي صيفنمايد زيرا تو صحيح نمي، باشد شتنجريان دا

  . هاي فوق شاد شدن و سايرِ مثال
 صرفاً در خدمت روايت بودنِ توصـيف ، »توصيف«كنشي نبودن ، چه گفته شد آن بنابر

شـود و ايـن تعريـف     از تعريف توصيف حذف مي، »ستقيم نداشتنِ آن در متنو كاركرد م

، افـراد ، هستيك كـه بـه بازنمـايي ويژگـي اشـياء      است  اي ماند كه توصيف گزاره باقي مي
 عبارت، مركزِ ثقل و نقطه اصليِ اين تعريف. پردازد ها در متن مي ها و مكان زمان، مفاهيم

  . تبودنِ آن اس »بازنماييِ ويژگي«

بـه بازنمـاييِ   ، زيرا هنگامي كه زبـان . دهنده توصيف هستند اساسِ تشكيل، سه عنصر
: نخسـت . الزاماً وجود دارند، اين سه عنصر، دهد پردازد و فرايند توصيف رخ مي ويژگي مي
: كننـده و سـوم   دوم كـلامِ توصـيف  ، شـود  كه ويژگيِ آن بازنموده مي) موصوف(موضوعي 

  : ويژگيِ بازنمود شده
  )304: 2، 1388فردوسي، (ه بالايِ سامِ نريمان بود ب

  . بلنديِ قامت: ويژگي. بالايِ سام نريمان: كننده كلامِ توصيف. سهراب: موضوع
گر در داسـتانِ رسـتم و    ابيات توصيف، براساس همين دريافت اوليه از تعريف توصيف

شـود و باتوجـه بـه     انـواع و اقسـام آن تبيـين مـي    ، گيـرد  سهراب مورد تحليل قـرار مـي  
تـر از   شود تـا ديـدگاهي كامـل    سعي مي، شده هايِ ارائه ها و وجوه مشترك نمونه همساني

  .مفهومِ توصيف ارائه گردد
  اگـــــر تنـــــدبادي برآيـــــد ز كـــــنج

  

ــرنج      ــيده تـ ــد نارسـ ــاك افكنـ ــه خـ   بـ
  

ــر  ــوانيمش ار دادگـــ ــتمكاره خـــ   ســـ
  

ــي    ــوانيمش ار بــ ــد خــ ــر هنرمنــ   هنــ
  

  )300: همان(    
كننده  توصيف، زيرا موضوع. در بيت نخست با صفت نارسيده توصيف شده است ،ترنج
توصـيف   ؛نارسـيدگي : ويژگـي  ؛تـرنج : )موصـوف ( موضـوع . هر سه وجود دارند ،و ويژگي

  .نارسيده: كننده
امـا اگـر تـرنجِ    . محـل بحـث نيسـت   ، ترنج رسيده اگـر بـه خـاك افتـد    ، از ديد شاعر
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ه پيش از رسيد، زيرا اين ترنج است  عدالتي رخ داده گويي بي، ه نارسيده باشدافتاد خاك به
ها از زندگي بهـره   شود و مانند سايرِ ترنج و تمامي از هستي ساقط مي شدن و پخته شدن

  لانه؟ادكه مرگ عادلانه است يا ناع اين. كند پرسشي فلسفي مطرح مي، بعد  بيت. برد نمي
ــداد چي   ــت بي ــرگ داد اس ــر م ــتاگ   ؟س

  

ــاد چيســت ز داد ايــن     ؟همــه بانــگ و فري
  

  )300: 2، 1388فردوسي، (    
. گـرِ مجـازيِ انسـاني جـوان اسـت      خـود توصـيف  ، نارسيده ترنج، توجه به اين بيت با

، امـا در ايـن نمونـه   . جـواني : ويژگـي  ؛نارسيده تـرنج : كننده كلامِ توصيف ؛انسان: موضوع
. توصـيف  ؛ استفاده از زبان مجـازي بـراي  است  وقوع پيوسته رخداد ديگري نيز در زبان به

توصـيف  ، خـود ، انسان به ترنج و جواني به نارسيدگي تشبيه شـده اسـت و ايـن تشـبيه    
همواره توصـيف رخ  ، ... در كاربرد مجازيِ زبان در قالب تشبيه و استعاره و . ديگري است

نقـشِ  . شود توصيف ميانسان با ويژگيِ ترنج بودن و جواني با ويژگيِ نارسيدگي . دهد مي
. شناختيِ متن اهميت بسزايي دارد برايِ تحليل توصيف، وجه شبه در كاربرد مجازي زبان

  . جو كردو هاي مجازي را در وجه شبه بايد جست ويژگيِ برشمرده شده در گزاره، در واقع
اي  مقدمـه ، شـود  اين بخش از داستان كه اصطلاحاً به آن براعت اسـتهلال گفتـه مـي   

همـاني آن را بـا    قصد ايـن ، كند كه راوي طوركلي فضاي داستان را ترسيم مي كه بهاست 
 هـايِ جزئـي   تـر از توصـيف   تر و فلسـفي  عام، تر كلي، اين نوع توصيف. واقعه داستاني دارد

ايـن  ، توان به اين رويكرد تازه نسبت به توصيف رسيد كه توصـيف  براين اساس مي. است 
مكـاني بپـردازد و روايـت در     زمـاني و همـه   وعات عام و همـه گنجايش را دارد كه به موض

هـا و   هـا و جزئيـت   بيشتر به سراغِ مصداق، اند شناسان ارائه كرده تعريف خاصي كه روايت
 ؛هايِ كـلان سـروكار دارد   توان گفت كه يك رويه توصيف با روايت رود و مي ها مي فرديت

  .ديده را نيز ببيندهايِ مينياتوري پ درعين حال كه قادر است ظرافت
صحبت از مرگي زودهنگام برايِ جواني نورس اسـت كـه آدمـي را بـه     ، در اين بخش

آلود داستان را با اسـتفاده از   دارد و حال و هوايِ غم تشكيك در عادلانه بودنِ هستي وامي
به خواننده القـاء  ، هايي نظير بانگ و فرياد كه يادآورِ شيون پس از مرگ سهراب است واژه
  .توصيف فضايِ داستان است، اين مقدمه. كند مي

با توصـيفي گـذرا از حـال درونـيِ     ، گري رخدادهايِ داستان و روايت، در بخشِ بعدي 
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توصـيف را كـه در   /توان نظريه تقابلِ روايـت  مي، در تحليل اين بخش. شود رستم آغاز مي
تـر   تايِ دقيـق به بوته بررسي گذاشـت و گـامي در راس ـ  ، صفحات پيشين به آن اشاره شد

  : بندي در اين حيطه برداشت شدنِ تقسيم
  ســازِ نخچيــر كــرد   غمــي بــد دلــش  

  

ــرد     ــر ك ــر از تي ــركش پ ــت و ت ــر بس   كم
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
نيـز   »سازِ نخچيـر كـرد  « جمله. شكي نيست »غمي بد دلش« در توصيفي بودن جمله

ايـن  . درعينِ حال توصيفي اسـت  گرانه و كنشي روايت، اما مصراع دوم. كاملاً روايي است
پـردازد امـا جزئيـاتي از رفتـارِ رسـتم و       جمله به بيان رخدادي از رخدادهايِ روايـت مـي  

بنـابراين ايجـاد مـرز    . كنـد  همچنين چگونگيِ سازِ نخچير كردنِ رستم را نيز توصيف مي
عي تـوان مـد   در اين خصوص مي. اندكي با ابهام همراه است، كنش و توصيف، بين روايت

هـا   بعضـي از جملـه  . توصيفي و يا هـر دو باشـند  ، توانند روايي هاي كنشي مي جمله، شد
هـا صـرفاً    گري و بعضـي از جملـه   صرفاً توصيفي هستند و عاري از هرگونه كنش و روايت

  : گري ديده شود كه در آنها توصيف آن بي، گرِ كنش هستند بيان
  غمي بد دلش: توصيفي

  كردسازِ نخچير : روايي -كنشي
  .كمر بست و تركش پر از تير كرد: روايي -توصيفي -كنشي
... بگردي بر آن مرز و هم نغنوي  شبِ تيره تنها به توران شوي: توصيفي -كنشي

  .شجاع هستي. = )303: همان(
، دسـت كـم در سـطحِ جمـلات    ، روايـت / كنش يـا توصـيف  /پس ايجاد تقابلِ توصيف

  .نمايد چندان صحيح نمي
  .بندي انواع توصيف شد توان وارد مبحث تقسيم يم، با اين مقدمه

  
  انواع توصيف از نظرِ شكل

شكلِ توصيف ، داراي اهميت است، ترين مباحثي كه در شناخت توصيف يكي از مهم 
از ، لحـاظ شـكل   شـود و بـه   آيا توصيف در متن با نمود خاصـي ظـاهر مـي   . در متن است

  قابلِ تشخيص است؟ ، غيرِتوصيف
تواننـد   هـا مـي   جملـه ، توصيفي گفته شـد  -هايِ كنشي ه در مورد جملهبر اساس آنچ
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شـكلِ افعـال   ، بنـابراين . حتي با افعالي كه دالِّ بر وقوعِ رخداد هسـتند  ؛گر باشند توصيف
توانـد در تمـايز    امـا مـي   ،ها را نشـان دهـد   تواند توصيفي يا غيرِ توصيفي بودنِ جمله نمي

  .كار آيد توصيفي به -و جملات كنشينهادن بينِ جملات صرفاً توصيفي 
بـروزِ   ةزيرا نحو ،تشخيصِ توصيف در متن از غيرِتوصيف با سنجه شكل ممكن نيست

. گر هسـتند  ها آشكارا توصيف بعضي از گزاره. ها در متن به يك شكل نيست تمامِ توصيف
به شرح توصيف را گسترش داده و مستقيم و صريح ، نويسنده يا شاعر، گونه موارد در اين

، هايي با افعالِ اسنادي و جملاتـي دالِّ بـر اسـتمرار    جمله، براي مثال. پردازد موصوف مي
  .هايي صريح و مستقيم هستند توصيف

  . )303: 2، 1388فردوسي، (روانش خرد بود و تن جان پاك : با فعل اسنادي  جمله 
انـدرون نامـدار   جنـگ   هميشه به /زني بود بر سان گردي سوار: جمله دالّ بر استمرار

  .)308: همان(
ماننـد اسـتفاده   . ماند يك كلمه باقي مي يابد و در حد ي توصيف گسترش نمياما گاه 

، گـاه ، جدا از اين دو گونه نمـود توصـيف در مـتن   . رستم نامدار يا سهرابِ شير: از صفت
س بـراين اسـا  . قابل دريافـت اسـت  ، هاي استنباط و استخراج و تأويل توصيف فقط از راه

توجه به كيفيت ظهور يا عدمِ ظهورِ توصـيف در  ، نخستين گام برايِ تبيينِ شكل توصيف
  . متن و گام دوم بررسيِ چگونگي كميِ اين ظهور است

  پنهان، ضمني، صريح: وضوحِ توصيف
هـا گـاه بـه طـورِ      ايـن ويژگـي  . هـا  به طورِ كلي يعني شرحِ ويژگي، گفته شد توصيف

، هـا  گاهي در لابلايِ بيـانِ كـنش  ، شوند مجزا برشمرده مي هايِ توصيفيِ مشخص با جمله
شـوند و گـاهي بـا اسـتنباط و تأويـل توسـط مخاطـب         شكلِ گذرا و ضمني بيـان مـي   به

دسـته دوم را  ، هـايِ صـريح يـا مسـتقيم     دسـته نخسـت را توصـيف   . شـوند  استخراج مي
   .ناميم هايِ پنهان مي هاي ضمني و دسته سوم را توصيف توصيف

هـايِ توصـيفي در مـتن     صورت جملـه  هايي هستند كه به توصيف، هاي صريح توصيف
هـايي   توصيف، هاي ضمني اما توصيف. آيند و قصد نويسنده از نگارشِ آنها وصف است مي

  : آيند هاي توصيفي و غيرِ توصيفي مي كوتاه هستند كه در ميانِ جمله
  خيــــره مانــــد رســــتم شــــيردلاز او 

  

ــان    ــر جهـ ــر او بـ ــرين را  بـ ــدآفـ   بخوانـ
  

  )303: همان(    
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توصـيفي صـريح   ، در مواجهه با ديدارِ تهمينه) رستم خيره ماند(توصيف حالت رستم 
، اين توصـيف . است  رستم با صفت شيردل توصيف شده، در دل اين توصيف صريح. است

گرِ زيباييِ تهمينه هستند كه  اما اين دو مصراع بر رويِ هم توصيف. توصيفي ضمني است
توصـيفي  ، اين توصـيف . اند نه ضمني موصوف را وصف كرده، نه به طورِ مستقيم، يتدر ب

يعني به رغم شيردلي توان مقاومـت در برابـر او را نداشـت؛ دلـش ريخـت؛       ؛پنهان است
شـير دل را از  . كنشي روايي را در درون خود دارد؛ دل از دست دادن؛ آن هم دل شـير را 

  .را صفت ايجازي نام نهادشايد بتوان آن . كند مي مفهوم تهي
بـابِ   بابِ شكلِ توصيف اين است كه در هيچ يك از تعـاريفي كـه در   ديگر در مسئله

برايِ تبيينِ اين موضوع . است  ي نشدهلحاظ كم اي به مقدارِ آن به ه اشار، توصيف ارائه شد
ص شد كـه  نامه مورد بررسي قرار گرفت و مشخ كاررفته در متنِ غم هايِ به تماميِ توصيف

  .تواند از يك واژه تا چند جمله باشد مي، لحاظ مقدار شكلِ توصيف به
گاه كه به نكاتي نظير اين توجـه   مفيدتر خواهد بود آن، تحليل توصيف از لحاظ مقدار

، يعنـي راوي . گـر هسـتند   تحميل، )صفت محض(اي  واژههاي   شود كه بسياري از توصيف
آورند  مجالي فراهم مي، هاي مفصل كند اما توصيف ديدگاه خود را به مخاطب تحميل مي

  .تا مخاطب نيز با تماشاي صحنه يا شخصيت بر ديدگاه خود متكي باشد
  چند جمله ). خلاصه(جمله و جمله وابسته ). كوتاه(كمتر از يك جمله : مقدار توصيف

  ).طولاني(چندين جمله ). متوسط(
  )كوتاه(كمتر از يك جمله 

مانند صـفت و  . واژه است، تواند در آن رخ دهد كه توصيف مي كوچكترين واحد زباني
هـا و سـاير    تركيـب . هـا و مميزهـا   قيد و برخي از واحدهاي نحوي مانند بسياري از بـدل 

ايـن  . گيرند مي ها جاي هايِ توصيفي كمتر ازيك جمله نيز در اين دسته از توصيف عبارت
  : هاي كوتاه نام نهاد توان توصيف مي ها را توصيف

  غمــي گشــت چــون بــارگي را نيافــت    
  

ــيمه   ــتافت  سراسـ ــمنگان شـ ــوي سـ   سـ
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
  ) خلاصه(جمله و جمله وابسته 

، هايي كه در حد يك جمله و يا يك جمله وابسته در متن بـه توصـيف شـيء    توصيف
هـاي اصـطلاحاً خلاصـه     توصـيف  ،پردازنـد  فضا يا هر چيز ديگـري مـي  ، شخص، موقعيت
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يك جمله توصيفي كه يك جمله توصيفي وابسته در خود داشـته  ،  در اين دسته .هستند
  : گيرد باشد نيز قرار مي

  غمــي گشــت چــون بــارگي را نيافــت    
  

ــتافت    ــمنگان شـ ــوي سـ ــيمه سـ   سراسـ
  

  )301: 2، 1388فردوسي، (    
  )متوسط(چند جمله 

واحـد  صـورت متمركـز بـه توصـيفي      اگر دو جمله توصيفي و يا بيشتر در پي هم به 
تـوان عنـوان توصـيف مفصـل را      ها هسـتند كـه مـي    مصداق اين دسته توصيف، بپردازند

  : برايشان برگزيد
ــود   ــان بــ ــام نريمــ ــالاي ســ ــه بــ   بــ

  

ــود     ــان بـ ــوي كريمـ ــردي و خـ ــه مـ   بـ
  

  فـــــرودآرد از ابـــــر پـــــرّان عقـــــاب
  

  نتابــــد بــــه تنــــدي بــــر او آفتــــاب   
  

  )304: همان(    
  )طولاني(جمله  ينچند

اي هسـتند كـه وجـه مميزشـان از      هـايِ چندجملـه   وصـيف ت، هـاي طـولاني   توصيف
از بافت مـتن  استقلالشان ، ها بر كثرت كميِ جمله علاوه، اي هايِ مفصلِ چندجمله توصيف

مستقل هسـتند ماننـد يـك قطعـه ادبـي؛ و يـا در       كاملاً ها يا  اين توصيف. استو روايت 
مانند  ؛اما از متن جدا هستند ،ندآي مي -اعم از متونِ داستاني و غيرداستاني- داخل متون

در متـونِ كهـن   . شوند ديده مي هاي كلاسيك هاي طولاني كه در بسياري از رمان توصيف
اثـر مسـتقل توصـيفي بالفعـل و     (از هـر دو نـوع   ، هاي طولاني توصيف ادبيات فارسي نيز

 گري است كه توصـيف را چنـدان گسسـترش    روايت فردوسي. وفور وجود دارد به، )بالقوه
تـوان توصـيف    امـا مـي   ،دهد كه بتوان عنوانِ توصيف طولاني را بـه آن اطـلاق كـرد    نمي

  : حساب آورد توصيفي طولاني به، فرستد ي كه او به شاه مي  ا گژدهم از سهراب را در نامه
ــدرون    ــيش انـ ــه پـ ــواني بـ ــي پهلـ   يكـ

  

ــزون      ــد فـ ــالش ده و دو نباشـ ــه سـ   كـ
  

  اســـت بـــه بـــالا ز ســـروِ ســـهي برتـــر
  

ــه دو پيكــر اســتچــو خورشــي   ــان ب   د تاب
  

  بــرش چــون بــرِ پيــل و بــالاش بــرز     
  

ــرز    ــت و گ ــان دس ــي را چن ــدم كس   ...ندي
  

  )312-311 :همان(    
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  هاي شخصيت رستم و سهراب فراواني توصيف: 1جدول شماره 

  باتوجه به مقدار توصيف
  

  

  مقدار توصيف
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  40  0  6  15  19  هاي مربوط به رستم توصيف
  71  1  15  17  38  هاي مربوط به سهراب توصيف

  111  1  21  32  57  جمع

  

   محتوايِ توصيف
سـه  ، گفته شد عناصـرِ اصـليِ توصـيف   . ها غيرقابلِ شمارش هستند محتواي توصيف 

لحـاظ محتـوا و    ايـن هرسـه عنصـر بـه    . گر و ويژگي صيفكلامِ تو، موضوع ؛عنصر هستند
تواند موضوعِ توصيف قرار گيرد و توصيف شـود   هر وجودي مي. نامحدود هستند، مصداق

بنابراين بحث پيرامونِ ايـن موضـوع كـه    . موضوع باشد ةكنند تواند وصف مي  و هر ويژگي
جـايِ برشـمردنِ    بـه  بيهوده اسـت و  ،كنند ها چه چيزهايي را در متن توصيف مي توصيف

. توان گفـت همـه چيـز    مي... ها و  كنش، حالات، محيط، فضا، هايي نظيرِ شخصيت نمونه
  : تواند موضوعِ توصيف باشد هرچيزي مي
برفتنـد و ديـدنش افكنـده    (حـالات  ، )307 آور او را بديد چو سهرابِ جنگ(اشخاص 

بـه پـيش   / بنـد   نجاه با دسـت پرستار پ(مجالس ، )321 برآسوده از بزم و از كارزار/ خوار 
شب تيره بر دشـت  / چو خورشيد گشت از جهان ناپديد (زمان ، )320افروز تخت بلند دل

كز انديشـه آن دلـم گشـت    / گزاينده كاري بد آمد به پيش (رخدادها ، )320لشكر كشيد
، زمانـه ، اشياء). 310 پر از درد بودند برنا و پير) (311 سپاهي گران(ها  گروه، )314 ريش

   ...جهان و 
  .گر باشد تواند توصيف هر ويژگي مي
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هايشان قابل تحليل نيستند؛ زيـرا   تنها باتوجه به موضوع، هاي ادبي توصيف، همچنين
بسـترِ روايـت را   ، هايي نظيـر آنچـه ذكـر شـد     كه با وصف موصوف علاوه براين، ها توصيف

شخصـيت ادبـي   ، مـتن كننـد و بـه    داستان را از گزارشِ خبريِ صرف دور مـي ، سازند مي
  : بخشند مي

ــد    ــن كننـ ــش را زيـ ــا رخـ ــود تـ   بفرمـ
  

ــد     ــين كننـ ــر از چـ ــا پـ ــواران بروهـ   سـ
  

ــت    ــه دش ــتم ب ــرد رس ــه ك ــه نگ   ز خيم
  

  ز ره گيــــو را ديــــد كانــــدر گذشــــت  
  

ــن  ــنده زيـ ــشِ رخشـ ــرِ رخـ ــاد از بـ   نهـ
  

ــين  همــي   ــه بشــتاب ه ــرگين ك ــت گ   گف
  

  تنـــگ، بســـت بـــر بـــاره رهـــام همـــي
  

ــه   ــر   ب ــتوان ب ــوس ، برگس ــگزده ط   چن
  

ــت زود    ــدين گف ــدان آن ب ــن ب ــي اي   هم
  

ــنود      ــه آوا شـ ــو از خيمـ ــتن چـ   ...تهمـ
  

  )328- 327: 2، 1388فردوسي، (    
بنديِ تقريبـي   تواند براي طبقه مي، بررسيِ كاركردهايِ توصيف در متن ادبي، بنابراين

  : سودمند باشد، و تحليل محتوايِ توصيف
  كاركردهايِ توصيف

تـوان   امـا مـي  . نهايت يعني بي ؛د كاركردهايِ زبان استكاركردهاي توصيف نيز به عد
كاركردهـايي را تشـخيص داد كـه    ، وارگيِ مـتنِ ادبـي   در ارتباط با شاعرانگي و يا داستان

  . بنديِ انواعِ توصيف باتوجه به محتوا و از منظرِ نوعِ ادبي باشند ملاك طبقه
  كاركردهاي معطوف به شاعرانگي

  .تخيل و تصوير ايجاد، برانگيختن احساس
    : برانگيختن احساس -الف

  

  و افگنـده خـوار   اسـت   كه سهراب كشـته 
  

ــي     ــردن هم ــت ك ــو را خواس ــتار ت   خواس
  

  

  )337: همان(  
    : ايجاد تخيل و تصوير -ب

  

ــد   ــان ناپدي ــت از جه ــيد گش ــو خورش   چ
  

ــيد       ــكر كش ــت لش ــر دش ــره ب ــبِ تي   ش
  

  

  )320: همان(  
      يا

ــربه   ــد سـ ــابوت بـ ــاخ تـ ــه كـ ــر همـ   سـ
  

ــر      ــيرِ نـ ــندوق در شـ ــه صـ ــوده بـ   غنـ
  

  

  )343: همان(  
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      يا
  چنين گفـت كـاي رسـته از چنـگ شـير     

  

  جـــدا مانـــده از زخـــم شـــير دليـــر      
  

  

  )336: 2، 1388فردوسي، (  
ايجاد تخيل و تصوير معمولاً با استفاده از شگردهايِ بلاغي ماننـد تشـبيه و اسـتعاره    

عنـوان نمونـه در مثـالِ     بـه . توصيف است، ساخت زبانِ مجازي پذيرد؛ زيرا ژرف صورت مي
تا هم پويايي ايجاد است شير يعني حيوان شجاع كه موصوف جايگزين صفت شده ، اخير

  .باشد همخواني داشته ،چرخد شناسي حماسه كه بر مدار اغراق مي كند و هم با زيبايي
  وارگي كاركردهايِ معطوف به داستان

ترسـيم  ، ترسـيم زمـان  ، مل ترسـيم مكـان  شـا ، مثابه بستر و همراه روايـت  توصيف به
  .است ترسيمِ وضعيت، ها ترسيمِ حالت، شخصيت

    : ترسيم مكان -الف
  

ــيد    ــوران رسـ ــرزِ تـ ــيِ مـ ــو نزديكـ   چـ
  

  بيابـــان سراســـر پـــر از گـــور ديـــد      
  

  

  )301: همان(  
    : ترسيم زمان -ب

  

  چــو يــك بهــره از تيــره شــب برگذشــت 
  

  شـــباهنگ بـــر چـــرخ گـــردان بگشـــت  
  

  

  )302: همان(  
      : ترسيم شخصيت -ج

ــاج    ــد و ت ــن باش ــت زي ــرا تخ ــرگ، م   ت
  

  مـــرگ قبـــا جوشـــن و دل نهـــاده بـــه  
  

  

  )318: همان(  
      : ترسيم حالت -د

  چــو بشــنود شــاه ايــن ســخن شــاد شــد 
  

ــد    ــروِ آزاد شـــ ــي ســـ ــانِ يكـــ   بســـ
  

  

  )304: همان(  
      : ترسيم رخداد -ه

  يــك دســت بــر دســت طــوس تنــدبــزد 
  

ــان ي     ــل ژي ــي ز پي ــو گفت ــوس ت ــت ك   اف
  

  

  )316: همان(  
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  گيري نتيجه -تأويلي، شناسي جهان، تعليمي -آموزشي
، وارگــي يــا شــاعرانگي دارنــد هــايي كــه كاركردهــايي معطــوف بــه داســتان توصــيف

خـدمت ايـن هـردو نـوعِ ادبـي درآينـد امـا         تواننـد بـه   هايي عادي هستند كه مي توصيف
گر است و حتي  توصيف  طوركلي زيرا زبان به ،ها را مورد تحليل قرار داد توان همه آن نمي

بـا ايـن همـه در كنـارِ     . كنـد  روايتي را توصيف مي توان گفت مي ،كند كه روايت مي زماني
سومي يـاد كـرد كـه     ةتوان از طبق مي، كاركردهايِ داستاني و كاركردهايِ شعريِ توصيف

  .ارندزيرا كاربرد زيادي در متون ادبي د ،هايِ شناختي هستند توصيف
    : تعليمي -آموزشي -الف

  

ــگ    ــت رنـ ــراپرده هفـ ــان سـ ــو كـ   بگـ
  

ــه     ــدرون خيمـ ــدو انـ ــگ  بـ ــايِ پلنـ   هـ
  

  پيــل بــه پــيش انــدرون بســته صــد ژنــده
  

  يكـــي مهـــد پيـــروزه بـــر ســـان نيـــل   
  

ــش  ــر درفـ ــيد پيكـ ــرز خورشـ ــي بـ   يكـ
  

ــنفش    ــاه زريـــن غلافـــش بـ   ســـرش مـ
  

ــت   ــاي كيس ــدرون ج ــپاه ان ــب س ــه قل   ب
  

  ز گـــردان ايـــران ورا نـــام چيســـت؟     
  

ــود  ــران بـ ــاه ايـ ــان شـ ــت كـ ــدو گفـ   بـ
  

ــود      ــيران بـ ــل و شـ ــاه او پيـ ــه درگـ   بـ
  

  

  )323: 2، 1388فردوسي، (  
  : شناسي جهان -ب

  

  
  

ــردار توســــت  ــگفتي ز كــ ــا شــ   جهانــ
  

ــت     ــو درس ــم از ت ــته ه ــو شكس ــم از ت   ه
  

  

  )329: همان(  
  يا

  

    

ــد   ــد پديـ ــت و رازش نيامـ ــين اسـ   چنـ
  

  نيــابي بــه خيــره چــه جــويي كليــد       
  

ــته را  ــاد در بســ ــد گشــ ــس ندانــ   كــ
  

ــاد        ــه ب ــردد ب ــو گ ــر ت ــج عم ــدين رن   ب
  

  

  )343: همان(  
  : گيري نتيجه - تأويلي - ج

  

    

ــج و آز  ــردم از رنــ ــي مــ ــد همــ   ندانــ
  

ــاز      ــد بــ ــمني را ز فرزنــ ــي دشــ   يكــ
  

  

  )329: همان(  
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 جايگاه توصيف در داستان

 توصـيفش را بـا  ، گـر  توصـيف ، گونه مـوارد  در اين. توصيف است، گاهي هدف از توصيف
لحـاظ   ها بـه   اين توصيف. آرايد انواعِ تشبيه و استعاره و تخيل و تصوير و احساس و ذوق مي

كـه بيشـتر   . صريح و مفصل يا طولاني هستند؛ مثل قطعه ادبي در ادبيات رمانتيـك ، شكل
، علاوه بر توصـيف ، شناختي و پاسخ به احساسات دارند اما گاهي هدف از توصيفوجه روان

، هايِ داسـتاني  توصيف. هايِ داستاني هستند توصيف، ها اين توصيف. ستخدمت به روايت ا
اسـتفاده  ، بـه اشـكال و انـواعِ مختلـف و بـا كاركردهـايِ گونـاگون       ، ها جايِ داستان در جاي

، بسترسـازي بـراي رخـدادها و رفتارهـا    ، هـايي كـه در پيشـبرد داسـتان     توصيف. شوند مي
شـوند و   با روايـت همـراه مـي   ... درنگ و تأمل و  ايجاد، ترسيمِ فضا، ها شناساندنِ شخصيت
. دهـد  تقليـل مـي  ، داسـتان را تـا حـد خبـرِ صـرف      - اگر ممكن باشد- گرفتنِ آنها از روايت

سـمت  ، توجهي تاحد قابل، شود هاي داستان ارائه مي هايي كه از شخصيت توصيف، همچنين
دو شخصـيت  ، داسـتانِ سـهراب   در. دهـد  و سويِ داستان و نوعِ نگاه نويسنده را نشان مـي 

هايي كـه   تنها به تعداد توصيف، نگاهي اجمالي. آيند بارها به توصيف درمي، رستم و سهراب
ميـزانِ اهميـت    ةدهنـد  نشـان ، در داستانِ سهراب پيرامونِ ايـن دو شخصـيت آمـده اسـت    

  .توصيف در شناخت ديدگاه نويسنده و فضايِ كليِ داستان است
هـم بيشـتر   ، هايِ مربوط بـه رسـتم   نسبت به توصيف، ه سهرابهاي مربوط ب توصيف

رستم بيشتر توسط خود يا اطرافيانش  ،مثال براي. تر ديدهايِ متنوع هستند و هم از زاويه
آينـد؛ امـا    حسـاب مـي   شود كه بسياري از آنها نـوعي سـتايش و يـا تملـق بـه      توصيف مي

كـاووس و   از زبـانِ كـي  ، پهلوانان ايران از زبانِ رستم و سايرِ، هايِ مربوط به سهراب توصيف
  .بسيار بيشتر است از آنچه در توصيف رستم در اين بخش آمده است، ويژه از زبانِ راوي به

هـايي منفـي    توصـيف ، هايِ مربوط به رسـتم  بخشِ قابلِ توجهي از توصيف، همچنين
اي از تقابـلِ   نـه نمو، است  ها در ذيل آمده هاي تقابلي كه چند مورد از آن توصيف. هستند
  : است) رستم(هايِ منفي  و توصيف) سهراب(هاي مثبت  توصيف

    : رستم از زبان سهراب
  

  بـــه بـــالا بلنـــدي و بـــا كتـــف و يـــال 
  

  ســتم يافـــت بالـــت بـــه بســـيار ســـال   
  

  : )با تركيب ديدگاه راوي و رستم(سهراب از زبانِ رستم 
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  نگـــه كـــرد رســـتم بـــدان ســـرفراز    
  

ــال و ركيـــب      ــدان چنـــگ و يـ   دراز بـ
  

  

  )328: 2، 1388 ،يفردوس(  
كوچك و سالخورده در مقابلِ واژه شيرمرد، نوعي   در يك نبرد تن به تن، اطلاقِ واژه

  :ضعيف شمردنِ شخصِ مسن است
ــوِ   ــان دلاور گــ ــر كــ ــالخوردمگــ   ســ

  

ــن      ــت اي ــر دس ــته ب ــود كش ــيرمردش   ش
  

  

  )306: همان(  
كينه به ديدارِ رستم  روشن و بيدرحالي كه سهراب با دلي  صبح فردايِ نبرد نخست

است، رستم، خود را مردي زيرك  رويي و صميميت، توصيف شده آمده و با اوصاف خنده
  :كند كه مرد فريب خوردن نيست مي توصيف
  : سهراب

  

  
  

  ز رســـتم بپرســـيد خنـــدان دو لـــب   
  

  هم بود شب  تو گفتي كه با او به  
  

  ام در فــــراز و نشــــيب بســــي گشــــته
  

  فتار و بند و فريبنيم مرد گ  
  

  

  )335: همان(  
توصيف شخصيتي كه . كند رستم گفتگويي دروني را با خود آغاز مي ،در حين نبرد

 مقابلش با اوصاف شخصيت دچارِ گفتگويي دروني با اين مضمون است و در ضمن، توصيف
   :مثبت زير

  

  يـــــك از يكـــــدگر ايســـــتادند دور  
  

  پر از درد باب و پر از رنج پور  
  

ــي ــگ   هم ــز نهن ــه هرگ ــتم ك ــت رس   گف
  

  نديدم كه آيد بدين سان به جنگ  
  

  مـــرا خـــوار شـــد جنـــگ ديـــو ســـپيد
  

ــد    ــروز دل نااميــ ــد امــ ــردي شــ   ز مــ
  

ــان  ــپرده جهــ ــين ناســ ــواني چنــ   جــ
  

ــام     ــه نـ ــردي نـ ــه گـ ــان نـ   آوري از مهـ
  

ــار   ــانيدم از روزگــ ــيري رســ ــه ســ   بــ
  

ــارزار     ــدين كــ ــاره بــ ــكر نظــ   دو لشــ
  

  

  )329: همان(  
  .شير: سهراب. و آهوگور نر : رستم

  

    

  گــورِ نــر كــه بــر   شــيريبــه كــردارِ  
  

  ســر زنــد چنــگ و گــور انــدر آرد بــه      
  

  

  )335: همان(  
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ــت    ــه دش ــد ب ــت و آم ــرد زو دس ــا ك   ره
  

  گذشــت آهــوكــه بــر پــيشِ  شــيريچــو   
  

  

  )335: 2، 1388 ،يفردوس(  
  

است كه گويي نگران يا ترسان  در اين بخش از داستان، رستم طوري توصيف شده
و مانند كسي است كه مرده و مجدداً زنده شده است اما در مقابل،   است، شتابزده شده

  :افتد است نمي ي كه با رستم داشتهوجه ياد نبرد هيچ سهراب به
  كرد نخچيـر و يـادش نبـود    همي: سهراب

  

ــود     ــرد آزمـ ــا او نبـ ــه بـ ــس كـ   ازآن كـ
  

  خرامــان بشــد ســويِ آبِ روان  : رســتم
  

  ابـــد روانبـــاز ي، شـــده، چنـــان چـــون  
  

  

  )336: همان(  
ــگفت    ــتم ازو در شـ ــد رسـ ــي مانـ   همـ

  

ــدازه    ــارش انــ ــت  ز پيگــ ــا برگرفــ   هــ
  

ــد    ــيراوژن او را بديـ ــهرابِ شـ ــو سـ   چـ
  

  ز بـــــاد جـــــواني دلـــــش بردميـــــد  
  

  چنين گفـت كـاي رسـته از چنـگ شـير     
  

  جـــدا مانـــده از زخـــم شـــير دليـــر      
  

  

  )336: همان(  
  

  گيري نتيجه
كه توصيف چيست و انواع آن چگونـه   اين. لِ بررسي استاز دو منظر قاب، نتيجه اين پژوهش

  .است و ديگر اينكه توصيف در داستانِ رستم و سهراب از چه جايگاهي برخوردار است
هـا و   زمان، مفاهيم، افراد، هستيك كه به بازنمايي ويژگي اشيا است  اي گزاره، توصيف

 »بازنماييِ ويژگـي « عبارت، تعريفمركزِ ثقل و نقطه اصليِ اين . پردازد ها در متن مي مكان

اين گـزاره هسـتيك از منظرهـا و بـا رويكردهـايِ      . بودنِ آن است »هستيك« و همچنين

شـكلِ توصـيف و محتـوا و كاركردهـايِ     ، در ايـن ميـان  . بندي است گوناگوني قابل دسته
، شـكل لحاظ  ها به توصيف. رسند نظر مي تر به مهم، بندي از سايرِ معيارهايِ دسته، توصيف

وضـوح و صـراحت توصـيف در مـتن و دوم     ، نخست :شوند از دو ديدگاه تحليل مي، خود
ضـمني و پنهـان   ، صـريح  ةها به سه دست توصيف، لحاظ وضوح به. مقدارِ كميِ آن در متن

جملـه و  ، )كوتـاه (از يـك جملـه    كمتـر  ةبه چهار دست، شوند و از لحاظ مقدار تقسيم مي
امـا از منظـرِ   ). طـولاني (جملـه   ينچنـد و ) متوسط(جمله چند ، )خلاصه(وابسته  ةجمل

. شـوند  شعري و شـناختي تقسـيم مـي   ، داستاني ةها به سه دست توصيف، محتوا و كاركرد
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معمولاً در خدمت ترسـيمِ زمـان و مكـان و شخصـيت و رخـداد و      ، هايِ داستاني توصيف
ايجـاد تخيـل و    در خدمت برانگيختنِ احسـاس و يـا  ، هايِ شعري توصيف. حالت هستند

شناسـي و   جهـان ، تعليمـي -آموزشـي  ةهايِ شناختي به سه شيو تصوير هستند و توصيف
اين بخش از نتيجـه پـژوهش   . آيند گيري به خدمت ادبيات توصيفي درمي نتيجه -تأويلي

 : توان در نمودار ذيل خلاصه كرد حاضر را مي

  انواع توصيف در ادبيات: 1نمودار شماره 

انواع 

  : توصيف

  
  انواع توصيف

  : از لحاظ شكل

  
  

  : وضوح
  

  صريح  
  ضمني
  پنهان

        

    : ساختار  

  )كوتاه(تر از جمله  كم
 )خلاصه(جمله و جمله وابسته 

  )متوسط(چند جمله 
  )طولاني(جمله  ينچند

            

  
  انواع توصيف

  : از لحاظ كاركرد
  

    : داستاني

   ترسيم شخصيت
  ترسيم مكان
  ترسيم زمان

  مِ حالتترسي
  ترسيم رخداد

      

    : شعري
  احساس تنبرانگيخ

   ايجاد تخيل و تصوير
      

    : شناختي
  تعليمي - آموزشي

  شناسي جهان
  گيري نتيجه - تأويلي
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به جايگاه توصيف در داستانِ رستم و سهراب مربوط ، بخش دوم نتايجِ پژوهشِ حاضر
، كوتاه، پنهان و همچنين، ضمني، صريح(واه شكلي خ، از انواعِ توصيف، فردوسي. شود مي

در اين داستان ، )شعري و شناختي، داستاني(و خواه محتوايي ) طولاني، مفصل، خلاصه
تنها يك بار ، هايِ تأويلي هايِ طولاني و نيز توصيف اما از توصيف است  استفاده كرده
، هايِ تأويلي نوع و توصيفبيشتر در متونِ مص، هايِ طولاني توصيف ،است  استفاده كرده

 . بيشتر در متونِ عرفاني و تمثيلي كاربرد دارند

هايِ رستم و سهراب و ديدگاه تقابليِ فردوسي در ارتبـاط بـا ايـن دو     تقابلِ شخصيت
يـك از   كاررفته در مـورد هـر   هايِ به ديد و لحنِ توصيف ةزاوي، شكل، در تعداد، شخصيت

  .نمود يافته است، آنها
 ليِ داستان با استفاده از براعت استهلال كـه نـوعي توصـيف كلـي و فلسـفي     فضايِ ك

هـايِ داسـتانيِ زمـان و مكـان و      توصـيف ، و در طـولِ داسـتان   اسـت   ترسيم شـده  است 
هـايِ شـعريِ    تـر هسـتند و توصـيف    هايي جزئـي  كه توصيف، شخصيت و حالت و رخداد

قتـلِ فرزنـدي   « خبـريِ صـرف   گـزارشِ ، برانگيزنده احساس و ايجادكننده تخيل و تصوير

، عبارت ديگـر  به. است  نمايش گذاشته را در لباس متني ادبي و ارزشمند به »توسط پدرش

وجـود توصـيف و   ، ترين عواملِ متمايزكننده متن ادبـي از مـتن غيرادبـي    يكي از اساسي
   .است  كارگيريِ آن چگونگيِ شيوه به
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